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  چكيده
ارتباطـات   سـنخ يكـي از سـه   مثابة  بهكلامي  به تبيين سهم ارتباطات غير ،در اين مقاله

كلامي در كنش متقابل اجتماعي پرداخته شده  كلامي، و پيرا  اجتماعي يعني كلامي، غير
كلامـي در   اهميت توجه بـه نقـش ارتباطـات غيـر     ،در آغاز سخن ،راستا اين در. است

ادراك روابط روزمره بين افراد و سوء ها در كنش متقابـل اجتمـاعي    برداشت  ها و سوء
شـناختي   شـناختي و روان  نظـري جامعـه    ساخت دو زير ،دنبال آن به. ه استمطرح شد

 كشيدن نقش مكمل و مهم ارتباطات غير تصوير اجتماعي كنش متقابل اجتماعي براي به
  هـاي غيـر   ان در دريافت پيام تشريح و نقش نشـانه گر كنشكلامي در مبادلات كلامي  

كلامـي     ي از رفتارهاي غيـر برخ ،ادامه در. ه استشدبحث  ها آنكلامي و كاركردهاي 
د فوق بر نقش ارتباطـات  راوبندي م ضمن جمع ،گيري در نتيجه ،واست توصيف شده 

كـه   ،ادراك اجتماعي ،در راستاي آن ،كلامي و سهم آن در كنش متقابل اجتماعي و  غير
  . شده است تأكيد ،شود ان منجر ميگر كنشها در  به تكوين برداشت

رتباط كلامي، ارتباط غيـر كلامـي، كـنش متقابـل اجتمـاعي،      ارتباط، ا :ها واژه كليد
  .شناسي شناسي پديدار شناسي مردمي، جامعه ادراك اجتماعي، برداشت، جامعه

  مقدمه
افرادي كه  ؛ارتباطات و تعاملات اجتماعي ميان افراد است انواع تجلي ةصحن زندگي اجتماعي

ضـروري اسـت بتواننـد     ،يت اجتمـاعي منظور تحقق اهداف موقع به ،عقايد گوناگوني دارند و
نحـو   به ،ديگر بياني به ،انداز ديگران را درك كنند و چشم وهاي خود را با ديگران مبادله  انديشه
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 ).Windle & Warren, 2011: 2(نند كبرقرار  )communication(ديگر ارتباط  با يك ،داري معني
آميـز در   موفقيـت  اجتمـاعيِ  روابـط  دبنيـا  نظر بر اين است كـه ارتبـاط مطلـوب    ،راستا اين در

خود بيش  )social interaction(افراد در تعامل اجتماعي . اي است هاي شخصي و حرفه حوزه
و  )nonverbal communication( غيـر كلامـي  گيرنـد از ارتباطـات     از آن كه از كلمـات بهـره  

عمل برقراري ارتباط  ،ني ديگربه بيا. كنند استفاده مي) paraverbal communication(كلامي  پيرا
زينش و آرايش زباني است كه محتواي پيام را با گ پيراو ، غير كلاميدارندة ارتباط كلامي،  بر در

سـه  از افـراد بايـد بتواننـد     ،نحو مؤثري برقرار شود كه ارتباط به براي آن. دده كلمات انتقال مي
كه بتواننـد   ضمن اين ،كنندان استفاده فوق براي انتقال صريح و روشن پيام خود به ديگر ةحيط
كه شـامل   ،غير كلاميارتباط  ،لحاظ بدين. نندكطور دقيق دريافت و درك  هاي ارسالي را به پيام

، )eye contact(تماس چشمي ، )gestures(ها  ، ايما و اشاره)facial expressions(چهره  حالت
شـده اسـت   ي فرايند ارتبـاط دانسـته   بخش حياتشود،  مي و حتي طنين صدا ،)posture(اطوار 

)Segal, 2011: 1 .(غيـر  شماري علائم  تعداد بي ،پردازند كه افراد به تعامل اجتماعي مي هنگامي
برخورد نظير  ،)nonverbal behaviors( غير كلامياين رفتارهاي  ةكلي. شود بدل مي و رد كلامي
و ميـل بـر تـداوم     ،حس علاقه، اعتمـاد  ،از نظر هيجاني ،كنند و ي قوي ارسال مييها پيام ،نگاه

  .دهند علاقگي انتقال مي ارتباط را در كنار احساس تنفر و بي
مندي است  ابزار توان غير كلاميتوانايي فهم و استفاده از ارتباط  شد،چه اشاره  بنا به آن
قعـي  به كنش متقابل با ديگران بپردازند، مقصـود وا  ،نحو مؤثري به ،كند كمك مي كه به افراد

و روابط اجتماعي بهتري را در  ،برانگيز را هدايت كنند چالشهاي  خود را بيان كنند، موقعيت
ال مهـم پژوهشـي   ؤس ،راستا اين در. اي خود شكل دهند هاي زندگي شخصي و حرفه صحنه

خود را براي كنش متقابل  غير كلاميهاي ارتباطات  توانند مهارت افراد چگونه مي: اين است
ال ؤاهميـت طـرح ايـن س ـ   ). Cherry, 2011: 1-2( آميـز بهبـود بخشـند؟    فقيـت اجتماعي مو

هاي موجود بين  خواني ان در تعامل اجتماعي با مواردي از ناهمگر كنشلحاظ است كه  بدين
شخصـي ممكـن    ،؛ مثلاًشوند ديگران در فرايند ارتباط مواجه مي غير كلاميرفتار كلامي و 

كـه   حـالي  نـد در كبودن خود را به طرف مقابل ابراز  نشادما ،در موقعيت كنش متقابل ،است
انـد   هـا نشـان داده   پـژوهش  ،لحـاظ  بـدين . رويي باشد اي او حاكي از ترش چهره هاي حالت

ان گـر  كنشهمتا شوند، ) nohverbal signals( غير كلاميكه كلمات نتوانند با علائم  هنگامي
 ،غير كلامي هاي حالت جاي آن بر هته ببه كلام بيان شده است ناديده گرفرا چه  در صحنه آن

  .دكنن ميتمركز  ،ديگران و هيجانات ،نظير خلق، افكار
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 ،بر طنـين صـدا   گر كنشتمركز  ،با ديگران مؤثر غير كلاميهاي مهم در ارتباط  يكي از گام
  را غنـي  يتواند اطلاعات مي) paralinguistic(پيرازباني  ةزيرا اين جنب ؛است ،گفتن هنگام سخن

 است بنابراين گفته شده. )ibid: 2(علاقگي و حتي خشم انتقال دهد  يا بي  اي از اشتياق در دامنه
قـرار   تـأثير تحـت   را هـا  آنگويي ديگران به  گفتن كيفيت پاسخ هنگام سخن طنين صداي افراد 

ال خواهـد انتق ـ  اي كه مي بر انديشه تأكيدبراي  ،خود يتواند از طنين صدا زيرا فرد مي ؛دهد مي
گـر فـرد    شامل حركات بيـان كه  ،غير كلاميتوان گفت ارتباط  مي ،مبنا براين. استفاده كند ،دهد

در مقـام يـك    گـر  كنشكه  ويژه هنگامي بهكند؛  ميگويد حمايت  او ميرا چه  آناست، گوينده 
ممكن است فرد ديگر به معاني را گر  حركت بيانيك . سخنران يا بازيگر در نمايشي عمل كند

پيام  ةان در مبادلگر كنشاگر  ،راستا اين در. نكند از آن دريافتي يايا هيچ معنكند ي تعبير ددمتع
بـه   ،كننـد  تأكيـد بـيش از حـد    ،بدون توجه به علائـم ديگـر   ،غير كلامييك علامت  برفقط 
چه فرد ديگر سعي دارد آن را انتقال دهـد دسـت خواهنـد     دقيقي در مورد آن  غيرگيري  نتيجه
اند كه در تبيين كنش متقابل اجتماعي بايد به بافتي  گران نشان داده پژوهش ،در نهايت ،و. يافت

)context (كرد  دهد نيز توجه كه ارتباط در آن روي مي)ibid: 1-2.( ها مسـتلزم   برخي موقعيت
نحـو دقيـق صـورت     سعي دارد انتقال پيام او به ديگري بـه  گر كنشاگر . ترند رفتارهاي رسمي

  .ندكمنطبق با بافت را همتا با پيام خود ابراز غير كلامي هاي ارتباط  د شيوهباي ،گيرد
در كـنش متقابـل   غيـر كلامـي   اختصار در باب اهميت سهم ارتباطات  بهچه  براساس آن
هاي نظـري آن   ساخت زيرضمن تحليل  ،بحث، عنوان مزبور را ةادامدر  شد،اجتماعي اشاره 
  .دكربررسي خواهيم  ،ي اجتماعيشناس شناسي و روان در حيطة جامعه

  
 كنش متقابل اجتماعي

  شناختي هاي نظري جامعه ساخت زير )الف
شناسـي   و روش) phenomenological sociology(شناسـي پديدارشـناختي    جامعـه نظريـة  دو 

ــد ) ethnomethodology( مردمــي    آلفــرد شــوتز ، )E. Husserl, 1859-1938(هوســرل ادمون
)A. Schütz,1899-1959 ( گارفينكل هارولد و)H. Garfinkel, 1963(،    كه هردو حيطـه علائـق

دهنـد كـه    اند، توضيح مي تعاريف اجتماعي بنا شده ةمشتركي به دنياي اجتماعي دارند و بر پاي
موقعيت اجتماعي را تعريف و معني و براساس آن تعاريف عمـل  ) actors(ان گر كنشچگونه 

شـوند بلكـه خالقـان فعـال عرصـة       منفعلي محسوب نميهاي  ان صرفاً ظرفگر كنش. كنند مي
كـه   پـردازد  مي شناسي مردمي گارفينكل به مطالعة روشي روش .)Morrise, 1977( ندا اجتماعي
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 و  تجزيـه نظران بـه   صاحب ،در اين حوزه. كنند سازند يا بازسازي مي حقيقت را مي با آن مردم
زدن و  از قبيـل قـدم   ، كلامـي غيـر  فتارهـاي  و به تحليـل ر  ندمند هعلاق تحليل تعامل اجتماعي 

  .ندپرداز مي ،چهره به چهرهارتباطات 
در  هـا  از آن معمـول  طـور  بـه بسياري وجود دارند كـه مـا    غير كلامي اگرچه اشارات 

ميزان زيادي از كنش متقابل ما كنيم،  ميرفتارمان و در دريافت معني رفتار ديگران استفاده 
انـد كـه زبـان     شناسان همواره پذيرفتـه  جامعه. شود نجام ميگو او از طريق صحبت يا گفت

به نقـل از   1979گارفينكل،  ؛Goffman, 1984(براي زندگي اجتماعي اهميت اساسي دارد 
 ).103: 1373 ،گيدنز

 باتوانند  ميفقط افراد  ،كلينشناسي مردمي گارف گرفته در روش صورتهاي  براساس پژوهش
گـو بيـان   و در گفترا چه  معناي آن ،شود در خود كلمات ظاهر نميكه  ،اجتماعيزمينة آگاهي از 

كه  ،)background expectancies(» انتظارات زمينه« اهميتبه  ،در اين نظريه. شده است دريابند
به نقـل از   222: 1963 ،لكگارفين(ه است شد تأكيد ،دهيم گوهايمان را با آن سازمان ميو ما گفت
بـودن زنـدگي اجتمـاعيِ هـر روز مـا بـه        هاي مزبور، معنـادار  س يافتهبراسا). 105: 1373 ،گيدنز
تـگي دارد  ،و چرا شود كه چه گفته مي ايندربارة  ،نشده بيانهاي فرهنگي  بودن در فرض سهيم . بس

  .ممكن بود دار غير توانستيم اين موارد را مسلم بدانيم ارتباط معني اگر ما نمي
از نظريـات آلفـرد شـوتز در     آمده دست به ختيشنا تفسيرهاي جامعه مضمون مشترك همة

. سـازد  واقعيت اجتمـاعي را مـي   گر كنش كه فرد است پديدارشناختي اين شناسي جامعه ةحيط
نقـل از   بهHustin & Humhun 1975:155 (نظير هيومهان و هيوستن  ،شناسان مردمي روش نزد

كند و در همان حال نيز خود  مي ها و قواعد را ايجاد موقعيت گر كنشفرد  ،)196: 1374ريتزر، 
چهـارچوب  » جهـان زنـدگي  «كـه  است بر آن شوتز . دهد اش را شكل مي و واقعيت اجتماعي

بسـياري بـر افكـار و كـنش      تـأثير و گرفتـه اسـت    منظم زندگي اجتماعي و فرهنگي را در بر
ي سه عنصر عادي دانش قسـمت . خاص جهان زندگي توجه دارد ياو به اجزا. دداران گر كنش

و دانش بـه   ،ها، دانش مفيد دانش مهارت :اند شده يا مسلم زندگي روزمره از حقيقت پذيرفته
ها قسمتي از اندوختة اجتماعي دانش است كه كـم و بـيش بـه     هريك از اين. ها العمل دستور

ها بـه   در راستاي اين سه بعد دانش، دانش به دستورالعمل. شود كنش عادتي يا عادي منجر مي
مثابـة   بـه هـا   دسـتورالعمل  ،هـاي معـين   در موقعيـت . متفاوت معياربندي شده اسـت  هاي گونه
بـه   1973شوتز، (برد  كار مي را به ها آندر موارد لازم  گر كنشهاي هنجاري تلقي شده و  شيوه

  ).207 -  205: 1374 ،نقل از ريتزر
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وجـود   ،دو هـر  ،و ديگران) our relations( »روابط ما«درون جهان زندگي  ،از نظر شوتز
طـور علمـي    بـه  هـا را  ن آنتوا تحت تسلط نيروهاي فرهنگي است كه مي» ها آنروابط «. دارد

 ها را ن آنتوا كه روابط ما تحت تسلط فرايندهاي آگاهي فرد است و نمي حالي در ؛كردمطالعه 
سـت  اروابط ما براساس ميزان نسبتاً بالايي از صميميت تعريف شده . كرد با اين شيوه مطالعه

روابـط خـالص مـا يـك     . نديديگر آشـنا  فردي يكنامة  زندگيان با گر كنش ،موجب آن به ،كه
و در يـك   انـد  آگاهديگر  كنندگان از زندگي هم شركت«نحوي كه  به ؛چهره است به  چهرهرابطة 

 ،به نقل از ريتزر 164: 1967 ،شوتز(» دلانه براي مدت زمان كوتاهي مشاركت دارند رابطة هم
كـه  اسـت  كنندگان و الگوهاي كنش و واكـنش   پس روابط ما شامل آگاهي مشاركت). 1374

حـد   از بـيش روابط در اين سطح بسـيار پيچيـده و   . چهره است به چهرهشاخصة كنش متقابل 
 ةواسـط  بـه  هـا  آنروابـط مـا از روابـط    . شـود  مـي ان تلقي گر كنشموضوع توافق فردي ميان 

هنگـام  . اسـت  دادنـي  ايرة روابط متقابـل تشـخيص  سوي ساير افراد در د يابي خاص به جهت
بــدون . هــر انســاني صــرفاً آگــاهي خاصــي از ديگــري دارد ،شــركت در روابــط اجتمــاعي

  انسـان . نندكمناسب ابداع  يان مجبورند در هر موقعيت جديد پاسخگر كنشها،  دستورالعمل
زندگي روزمره را از  پذيري در جامعهاو . استهايي  بندي براي زندگي در جامعه نيازمند سنخ

نيازمند هايي  گيرد و به دستورالعمل ياد مي» روابط ما«طريق والدين، معلم و دوستان و كلاً در 
هـا را درون   تنهـا دسـتورالعمل   افـراد نـه  . شودگوناگون هاي  در محيطاو تا باعث بقاي است 

نـد  ا  يا نامناسب تأثير آنها بيپي ببرند كه  د و هنگامينبر كار مي را به ها آند بلكه نآموز روابط مي
  ).208 -  206: 1374 ،به نقل از ريتزر 141: 1973 ،لاكمي شوتز و(پردازند  مي شانبه اصلاح

ــارة درشــوتز  ــاري« ب ــنمعتقــد اســت كــه » كــنش رفت ــه كــنش اي براســاس طــرح  گون
 پديد اين طرح اعمال معنادار را از ديدگاه كنش اجتماعي. گيرد صورت مي اي شده تعيين  پيش از
ان ديگـر  گـر  كنشاز نظر  ياگر برنامه يا طرح. شود آگاهانه مي بدون طرح، كنش غير. آورد مي
شود  ها پيچيده مي كه وضعيت هنگامي. شود ميقبول باشد، آن برنامه به كنش اجتماعي تبديل م

بايـد   گـر  كـنش هـا نيسـتند،    گوي وضعيت و دانش نوعي و الگوهاي عادي رفتار ديگر جواب
ساز  پويايي آگاهي كه زمينه. ندكپاسخ رفتاري مناسب را براي وضعيت پيچيده انتخاب  آگاهانه

نهايت انتخـاب   و در ،رسيدن به يك مسئله، موقعيت متناوب دورة رفتار(كنش اجتماعي است 
اي اسـت   رابطـه » ما ةبطار«. دهد ارتباطات ما را تشكيل ميپاية اساس و ) و تصويب يك طرح

سـوي آگـاهي از كـنش ديگـران      و بـه اسـت  ه كنش خود هوشيار و آگاه ب گر كنشكه در آن 
در  ،بـديهي اسـت كـه   . شـوند  هاي اجتماعي فرض مـي  روابط ما كنش. يابي شده است جهت



  كلامي در كنش متقابل اجتماعي  تحليلي بر سهم ارتباطات غير   106

  1390 ز و زمستانپايي، دوم، شمارة دومسال ، پژوهي فرهنگي جامعه

بـه آگـاهي ديگـري گـرايش پيـدا       گـر  كنشهر (دهي متقابل وجود دارد  روابط متقابل، جهت
بـر   گـران  كـنش  و اسـت ر دسـترس  ادراك دنياي اجتماعي براي تغيير و اصـلاح د  و) كند مي

  ).213: 1374 ،به نقل از ريتزر 1973شوتز، (د نشو سلط ميمدانش اجتماعي اندوختة 
در بررسـي   ،)G. Satas & F. Wechsler, 1972(واكسـلر   .جرج ساتاس و فرانسيس سي

عناصـر  ، »چهـره  بـه   چهـره كـنش متقابـل   «عنوان  باشناسي پديدارشناختي  از جامعه اي نمونه
ان، خصوصيات ارتبـاط  گر كنشخصوصيات : كنند دهندة آن را به سه جزء تقسيم مي يلتشك
  :ان گفته شده استگر كنشدر تبيين خصوصيات . و خصوصيات كنش ،انگر كنشبين 

  .ندا خود و ديگري هر دو آگاه )الف
در جهـان بـر    ،و اشـند ببايد برخـوردار از عاطفـه    ،هر دو ،براي وقوع كنش متقابل )ب
 ـالعمـل   عكـس دادن  نشـان ان بايـد در  گـر  كنش. عمل كنند آنمبناي  ديگـران و اسـتنباط    هب
  .هاي خودشان توانا باشند العمل عكس
منـد   بتوانند از دانش موجود در نظام مناسبات اجتماعي بهره ،هر دو ،خود و ديگري )ج
بايـد در حـين فراينـد     گـر  كـنش هـر دو   ،بـراي وقـوع كـنش متقابـل و قابـل درك     . شوند
دسـت   بـه خوبي محتواي آن  بهپذيري معلومات لازم را براي تفسير دانش و اطلاعات  عهجام

و ظاهراً هيچ نوع مناسبات و برخوردي با  باشندديگر متفاوت  ان با يكگر كنشاگر . بياورند
  .توانند با هم كنش متقابل داشته باشند باشند، نمينداشته هم 
طبـق كـنش   . را دارد» معنـا « ز نظـام نمـادين  هم خود و هم ديگري توانايي استفاده ا )د
داشته  ،»قيد« م و نمادها مانندئاستفاده از علا با ،اجزا بايد توانايي مراوده با ديگران را ،متقابل
. رونـد  كـار مـي   هـاي فيزيكـي بـه    شفاهي در اطلاق به پديـده  غيرنمادهاي شفاهي و . باشند
امـا نمادهـا بايـد     ؛كـار ببرنـد   گـو بـه  و گفتتوانند نمادها را در هر زماني در  ان نميگر كنش
معنا و كـاركرد بسـيار مهمـي     نظام نمادي. قابليت بيان و ابراز كلام را داشته باشند كم دست

امكـان   سـپس  ،دكن ـ مـي نخست مراحل بعدي جريان كنش متقابل را ممكـن   ؛دهد ارائه مي
يب كـه شـخص معنـي    ترت اين به ،كند گوهاي دروني توسط معاني را فراهم ميو تفسير گفت

  .كند تجربيات خود را تفسير مي
و بـه آن   نديعني براي كنش حاضـر . هم خود و هم ديگري براي كنش انگيزه دارند )هـ

  .دهند تمايل نشان مي
ايـن بـدان   . كننـد  ميدان تجربه نگـاه مـي   منزلة بههم خود و هم ديگري به جسمشان  )و

در  ،گـران  كنش. متقابل بسيار مهم است در كنش) body language(» زبان بدن«معناست كه 
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ديگر، بايد توانايي تعبير معنايي حركات چهره، كشش و حركات بدن را داشته  ارتباط با يك
گيـرد توجـه    هايي كه در جريان كنش متقابل صورت مي به همة پديده ،حقيقت در ،د ونباش
  .)216 -  214: 1374 ،ربه نقل از ريتز( كنند

شـناختي   مهم جامعـه  هاي هنظري ةاز زمر) symbolic interactionism( كنش متقابل نمادي
در دامنـة  ) G. H. Mead, 1863-1931(هاي جرج هربرت ميد  اصلي آن با ديدگاه ةهست. است

 )H. Blumer( هاي هربرت بلـومر  اساس انديشه هاي اخير بر اما در سال ؛شدعرضه محدودي 
) behaviorism(تاي انتقاد از فرض رفتارگرايي ميد در راس). 149: 1374ريتزر، (شكل گرفت 
 قابـل شناسـي اجتمـاعي بـا فعاليـت      كه در آن روان ،).Watson J.B(واتسن . بنيادي جان بي

كـار   سـرو ) social interaction(كنش متقابل اجتمـاعي   و) action(همان كنش  يعني مشاهده 
او بـا  . دهد گسترش مي  ن و جامعهرفتارگرايي را در دو جهت ذه و كند كار را آغاز مي ،دارد

شناسان قادر به درك  معتقد بود جامعه) social behaviorism(» رفتارگرايي اجتماعي«گسترش 
حسب رفتـار   برسعي ما بر اين است كه توضيح دهيم رفتار افراد . ندا فرايندهاي ذهني انساني

گروه اجتماعي برحسب رفتـار   ةيافت سازماناين كه رفتار  نهگروه اجتماعي است  ةيافت سازمان
  .شوند افراد مجزايي است كه متعلق به آن گروه تلقي مي

شده  سنجيدهدخالت فرايندهاي ذهني با اعمال  ،در اغلب موارد ،در مورد رفتارهاي انسان
سـاده تلقـي    يها حركت حريف در اين موقعيت  مشت. دهند ها روي مي ها و پاسخ بين محرك

. داريـم  توانايي ذهنـي بنابراين براي تعبير معاني نياز به . است» عنادارم ينماد«شود بلكه  نمي
. هـاي زبـاني برگرفتـه شـود     ممكـن اسـت از نمادهـاي فيزيكـي يـا شـكل       دارمعنا نمادهاي

 اًرا از ساير حيوانات مشخص  و استفاده از زبان نهايتاً انسان ،توانايي آفرينش، بيان ،ترتيب اين به
هـا نيـز پاسـخ     تنها به نمادهاي فيزيكي بلكه به پيـام  كه نهكند   ميا قادر زبان ما ر. كند جدا مي
نهايتاً بـه ذهـن اجـازة     ،كه خود محصول اجتماعي است ،در انسانگفتن  سخنتوانايي . دهيم

از از طريـق اسـتفاده   ) self(عنـوان محـاوره بـا خـود      به توان را ميذهن . دهد موجوديت مي
پـذيري در   توانايي ديگـران بـراي نقـش    ،ميد ةاصلي انديش محور. كرد نمادهاي مهم تعريف
توانيم  بهتر مي  جاي ديگران، با گذاشتن خود به ،يعني ما. بود )interaction( فرايند كنش متقابل

  . گويند دريابيم چه را اشخاص مي معاني آن
ان براي بقاي زندگي اجتماعي ضروري است تـا نمادهـاي   گر كنشوجود  ،از نظر ميد

ايـن واقعيـت   بـا  فرايندهاي تفكر و نهايتاً كـنش و كـنش متقابـل    . ادار را تقسيم كنندمعن
شــود كــه نمادهــاي معنــادار اساســاً معنــاي مشــابهي بــراي همــه دارنــد و   تســهيل مــي
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 هـا  آنكه به گونه  همان ،كنند استفاده مي ها آنهاي مشابهي را در مردمي كه از  العمل عكس
 پـذيري ذهـن   چنين براي قابليـت انعطـاف   ميد هم. آورند مي پديد ،دهند واكنش نشان مي
هايي  حتي در موقعيت ؛دهد است كه به كنش متقابل امكان وقوع ميقائل  اهميت بسياري

معنـاي مشـابهي   شده براي همة افراد كه در كنش متقابـل شـركت دارنـد     دادهكه محرك 
كـار انـدازيم تـا خـود را      بـه رفتار زماني بامعنا است كه بتـوانيم ذهنمـان را   . نداشته باشد

كـردن نـه از    معني. كنيم) درك(را تعبير  ها آنها و اعمال  جاي ديگران قرار داده انديشه به
يعني كنش اجتماعي قبل از ظهور  امر اين. گيرد ت ميئذهن بلكه از موقعيت اجتماعي نش

عـه اثـر   جامعه مقدم بر افراد است و فراينـدهاي ذهنـي از جام  . استهشياري آن موجود 
  ).160: همان(پذيرند  مي

 ،بـه نقـل از ريتـزر   ( گران و ديگر پژوهش )1969(بلومر  ،كنش متقابل نمادي معاصر در
  :شمرند كه شامل موارد ذيل است برسعي كردند اصول اساسي آن را ) 160: 1374
 آن را توانايي انديشيدن دارد كـه كـنش متقابـل اجتمـاعي     ،خلاف حيوانات به ، انسان. 1
 .دهد مي لشك

اجـازه   اوآمـوزد كـه بـه     توسط كنش متقابل اجتماعي معاني و نمادهـايي مـي    انسان. 2
 .كار گيرد كردن به توانايي خود را براي فكر مشخصي طور بهدهد  مي

 .كنش و كنش متقابل انساني را ادامه دهد آشكارادهد  مي امكان  نمادها به انسان معاني و. 3
كه در تفسير  ،كنش متقابل اجتماعي و  نمادهايي را در كنش ي ومعان است قادر  انسان. 4

 .تغيير دهد يا اصلاح كند ،دشو استفاده مي ها از آن ها موقعيت
 اوزيرا توانايي كنش متقابـل بـه    است؛قادر به انجام اين تغييرات و اصلاحات   انسان. 5
را ارزيابي كند  ها آننسبي  هاي سود و زيان وهاي احتمالي كنش را بررسي  دهد راه مي امكان

 .را برگزيند ها آنو سپس يكي از 
 .سازد جوامع را مي ها و گروه تنيدة كنش و كنش متقابلِْ درهمالگوهاي . 6

نمادهـا  . كننـد  داران كنش متقابل نمادي زبان را نظام وسيعي از نمادها تصـور مـي   طرف
وجود  علت به. عمل كنند هاي انساني شيوه به  دهند كه مي امكان  به مردمآشكارا و قاطعانه 

بلكه  كنند برخورد نمي منفعلانه كند ها تحميل مي آن واقعيتي كه خود را بر ابها  نمادها، انسان
 Chearon, 1985:62(دهند  آفرينند پاسخ مي مي بازكنند و  به جهاني كه در آن عمل مي نهفعالا

دهـد از زمـان و    مـي  فرصـت  انگر كنشبه استفاده از نمادها ). 163: 1374 ،به نقل از ريتزر
جهـاني را كـه    و مكان و حتي خودشان فراتر بروند و زندگي گذشته يا آينده را تصور كنند
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ترين مفهوم كنش متقابل نمادي گـرفتن نقـش    مشهور. نندكديگران است تجسم  جهانشبيه 
  ).1374 ،به نقل از ريتزر Miller, 1981( ديگران است

معـاني و   تأثيركنش متقابل نمادي به  ةگفته شده توجه اولي ،ش متقابلدر تبيين كنش و كن
كه شـامل  (معاني و نمادها كنش اجتماعي انسان . كنش و كنش متقابل انساني است نمادها بر

است كـه در ايـن راسـتا در     گر كنشكه شامل چند (و كنش متقابل اجتماعي ) يك فرد است
. گذارد هاي متمايزي به معرض نمايش مي  ا ويژگيرا ب) كنش اجتماعي دوسويه شركت دارند

 دهند ذهنشان با ديگران انجام مي كنش اجتماعي عملي است كه در آن افراد در ،در اين راستا
شكل نمادي با افراد  مردم به ،در اين فرايند). 164: 1374 ،به نقل از ريتزر 130: 1985چرون (

هايشان را بر مبنـاي تعبيرهايشـان    ا را تعبير و پاسخديگران نماده. كنند ديگر ارتباط برقرار مي
سـويه   دو تأثيران در فرايند گر كنش ،در كنش متقابل اجتماعي ،عبارت ديگر به. كنند تنظيم مي
هورتـون   چـارلز ) looking-glass(سـان   آينـه   خودمفهوم  ،اين بحثخاتمة در  .گيرند قرار مي

اين مفهوم توانـايي بـراي   با كولي . شود ميرح مط )Ch. H. Cooley, 1902/1964: 169(كولي 
انديشـة  . كنـد  بينيم، معني مـي  طور كه هر پديدة اجتماعي ديگر را مي همان ،ديدن خودمان را

در برابـر  بايـد  كنـيم كـه چگونـه     ما تصور مي ،اولاً: شود ميسان به سه جزء تقسيم  آينه خود
مـا   ،ثالثـاً  .بايد چگونه باشـد آنان   هاي اوتقضكنيم كه  ما تصور مي ،ثانياً. شويم ظاهر  ديگران

هـاي ديگـران    نتايج تصـورمان از قضـاوت  منزلة   را به ،مانند غرور يا پستي ،ها برخي احساس
  . )166: 1374به نقل از ريتزر، ( دهيم توسعه مي

كنش متقابل نمـادين را   ةنظري) Scott & Marsall, 2005( و مارشالاسكات  ،در مجموع
 هـا  آندارد كه ضمن  تأكيدهايي  د كه بر روشنكن شناختي اجتماعي تحليل مي انرو اي هنظري

  آنكـه ضـمن    طريقيبه  ،نخست ،اين نظريه. شود از طريق كنش متقابل  پديدار مي» معني«
و معتقـد   كنـد  مـي  تأكيـد شوند  متمايز دانسته مياز حيوانات نمادها  تغييردهندة مثابة بشر به
 اي هتاريخچقادر به ايجاد فرهنگ و انتقال  ،انواع   ديگراز  جدا ،ادهابشر از طريق نمكه است 

افراد بـا   ها، ، ضمن آنكه پردازند هايي مي العة روشبه مطگرايان هميشه  تعامل. ستاپيچيده 
هـايي   هايشان، موقعيـت  نامه هاي خود، زندگي هاي خود به احساسات خويش، خويشتن بدن

 ،كنند كه درآن زندگي مي ،تر هاي اجتماعي وسيع به جهان ،واقعدر ،اند و كه در آن قرار گرفته
كـه هميشـه    كننـد  بررسي ميهايي را  روشتر  گرايان بيش تعامل بردهاي راه. بخشند معني مي

بـر بافـت تجلـي      و مبتني شود مييابد يا مبهم  مي تشود، سيالي پديدار مي ها آنمعني ضمن 
ند جهان اجتماعي را به آن دقتي كه مبتني بر كـنش  ا هتگرايان نمادي سعي داش تعامل. يابد مي
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 چيز تحـت عنـوان فـرد تنهـا     هيچ ،ديدگاه براساس اين. ندكنو كنش متقابل  است برجسته 
)solitary individual (ندا   ارتباطافراد هميشه با ديگران در : وجود ندارد.  

 
 اجتماعي سيشنا هاي نظري روان ساخت زير )ب

كـه از   ،آگاهي فرد از رفتارهاي ديگران بارةدر )social perception( »ماعيادراك اجت«حيطة 
مطـرح شـده    ،شناسي اجتمـاعي  در روان ،شود هاي آنان به ذهن متبادر مي ها يا نگرش انگيزه
كنـيم   اين مفهوم به فرايندي دلالت دارد كه از طريـق آن مـا سـعي مـي     ،به بيان ديگر. است
  ).Aronson etal., 2001؛ 122: 1388، و ديگران بارون( يمرا بشناسيم و درك كن انديگر

ت گرفتـه  ئنش ـو رفتـار   ،هـا  هاي حوزة ادراك اجتماعي از اشخاص، موقعيـت  دريافت
كننـدگان   پردازند كه چگونه ادراك گران به بررسي اين امر مي پژوهش ،در اين راستا. است

تـوان ديـد چگونـه افـراد      مـي  ،بترتي ـ اين به. كنند رفتار فرد ديگر را توصيف و تحليل مي
، هـا  آن ةمنسـجم دربـار  ) impression( يدر قالـب برداشـت   ،توصيفات خـود را از ديگـران  

 ،كـه  نظـر داشـت   مد اين نكته را بايد ،هرحال به .)Brehm et al., 1993(كنند  ميپارچه  يك
) target(هسـتيم و هـم آمـاج    ) perciever( »كننـده  ادراك«مـا هـم    ،در رويدادهاي زندگي

بخـش   ؛اگرچه درك و فهم ديگـران امـري دشـوار اسـت    . گيريم ادراكات ديگران قرار مي
  . دهد تشكيل مي افراد را در كنش متقابل اجتماعي ةحياتي زندگي روزمر

 ديگر يچيز چيز هركه در آن  كنش متقابل به موقعيتي اشاره دارد ،شناختي در تبيين روان
صـورت  ) exchange(اي  دهد و به ايـن ترتيـب مبادلـه    ميقرار  تأثيرطور متقابل تحت  را به
متقابل ميـان افـراد   ) يا كنش و واكنش(منظور اثر يا نفوذ  ،شناسي اجتماعي در روان. گيرد مي

كنش متقابل اجتماعي  ،بيان ديگر به. دهد روي مي است كه در شرايط كنش متقابل اجتماعي
طـي ايـن   . دهنـد  را تحت نفوذ قـرار مـي  ديگر  فرايندي است كه در آن يك يا چند فرد يك

رفتار يك فرد محركي براي رفتار فرد ديگر و واكنش ديگري مجدداً محركـي بـراي    ،فرايند
شناسي اجتماعي است و تنظـيم   هاي اصلي در روان از پديده اين فرايند. رفتار فرد اول است

را در فرايند تعلـيم و  ) socialization(پذيري  پيچيدة اشكال آن بخش مهمي از فرايند جامعه
مطالعة كنش متقابـل اجتمـاعي بـه دو    ). 364: 1382صليبي، ( دهد تربيت كودك تشكيل مي

نخست، كارهاي عادي زندگي روزانه كه مـا را در   ):125: 1373گيدنز، ( دارداهميت  علت
اي ه قسمت اعظم فعاليت و كنند بيش دائمي با ديگران درگير مي و و كم رودرروكنش متقابل 

هاي متقـابلي كـه    ما و كنش ةروز هركارهاي عادي  ،بنابراين. دهند اجتماعي ما را تشكيل مي
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دهيم ساخت و شكل  چه ما انجام مي كنند به آن درگير مي ها آناين كارها ما را با ديگران در 
 دربـارة موجودات اجتمـاعي و   مثابة دربارة خودمان به ها آنتوانيم از بررسي  ما مي. دهند مي

  .بياموزيم نكات بسياريخود زندگي اجتماعي 
هـاي   كردن نهادها و نظام كنش متقابل اجتماعي در زندگي روزمره به روشن ةدوم، مطالع
هاي بزرگ اجتماعي به الگوهـاي كـنش    همة نظام ،درواقع. كند تر كمك مي اجتماعي بزرگ
. بسـتگي دارنـد   ،كنيم وي ميپير ها آنمان از  كه ما در جريان زندگي روزانه ،متقابل اجتماعي

 ؛اسـت  غيـر كلامـي   هاي متعـدد ارتباطـات كلامـي و     كنش متقابل اجتماعي مستلزم شكل
صورت كـلام   چه به براي حذف، تقويت يا بسط آن غير كلامي نحوي كه افراد از اشارات  به

  .گيرند گفته شده بهره مي
چه با  چهره و بدنمان و آن چه با كنش متقابل روزمره به روابط ظريف و پيچيده ميان آن

در  ،روزه بـا ديگـران   هـر اكثر ما در جريان كنش متقابل . دهيم بستگي دارد كلمات انتقال مي
 از .كنيم وضع و حركات بدن ديگري اعمال ميو كنار ارتباط، نظارتي دقيق بر حالات چهره 

عـاني ديگـر اسـتفاده    كـردن م  براي انتقال برخي معاني و پنهـان  ،در كنار گفتار ،ها اين رسانه
يابد كه افـراد در محـيط معينـي     زماني وقوع مي كنش متقابل نامتمركز ،راستا اين در. دشو  مي

ديگر صـحبت   با يك كه مستقيماً اينولو  ،آنان. ديگر نشان دهند آگاهي متقابل از حضور يك
و  ،حركات بدنيپردازند و با ظاهر، حركات و حالات،  ميغير كلامي به ارتباط  اًمدائ ،نكنند

دهـد   هنگامي رخ ميكنش متقابل متمركز . دهند ثيرات معيني را به ديگران انتقال ميأچهره ت
به نقـل  (گافمن . كنند د توجه مينده د يا انجام مينگوي چه هريك مي كه افراد مستقيماً به آن

گـوي  و نامد كه شامل گفـت  واحد كنش متقابل متمركز را برخورد مي) 111: 1373از گيدنز 
در اين نوع . رو با ديگران است در هاي جاري رو و تماس ،ها مختصر، مذاكرات رسمي، بازي

كنـد كـه بـا     حركات و حالت چهره رابطه برقرار مـي  ابهر فرد به همان اندازه  ،كنش متقابل
كنند  ميتصوري كه افراد در ديگران ايجاد ن ايمگافمن  ،زمينه اين در. شود مي بيانكلماتي كه 

كلمـات و حالـت    ،نخسـت  ةلف ـؤمدر  ،زيرا ؛شود ميل ئقاكنند تمايز  ابراز مي ها آنچه  آنو 
 ،در مورد دوم ،ثيراتي در ديگران ايجاد كنند وأت ها آن ابكنند  چهره هستند كه مردم سعي مي

ممكن اسـت بـراي آزمـايش صـداقت شخصـي      )  كلاميغير  يها هينقر(هاي ديگر  نشانه از
جـا   هايي كه برخوردها با ديگـران در آن  ها و موقعيت بايد به زمينه ،راستا ناي در. دشواستفاده 
  .دكردهند در تبيين كنش متقابل توجه  روي مي

و دورة  ،دهد است، در جاي خاصي رخ مي يبديهي است هر كنش متقابل داراي موقعيت
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» بنـدي  منطقـه «اعمال ما در طول يك روز معمولاً در زمان و نيز مكـان  . اي دارد زماني ويژه
يابيم چگونه فعاليت اجتمـاعي در زمـان و مكـان     بندي درمي مفهوم منطقه كمك به. شوند مي

  .شود سازمان داده مي
كلامـي و  : كنـد  هـر فـرد در دو سـطح ارتبـاط برقـرار مـي       ،در كنش متقابل اجتمـاعي 

و  متفـاوت  نظرهـاي ان گر كنش ،در اين فرايند ،جا كه از آن). Connor, 2011: 1(كلامي   غير
انداز ديگران مسـتلزم   ها با ديگران دارند درك چشم انديشه ةمبادلبراي  تعدديمهاي  توانايي

توانند با گفتار  ان در كنش متقابل اجتماعي ميگر كنش. دار با آنان است برقراري ارتباط معني
محتـواي   بخشي از كل غير كلاميبنابراين ارتباطات  ؛خود طرف مقابل را به اشتباه بيندازند

تـري از   تواننـد بازنمـاي دقيـق    نحـوي كـه مـي    دهنـد بـه   پيام را طي فرايند ارتباط انتقال مي
  .ان باشندگر كنشها يا باورهاي  نگرش احساسات، 
بـه آن دسـته از    ،در تعريـف  ،غيـر كلامـي  توان گفـت ارتبـاط    ميشد، چه اشاره  بنابر آن

منبـع   ةوسـيل  اشـاره دارد كـه هـم بـه     ارتبـاط زمينـة  و پيراكلامـي در   غير كلاميهاي  محرك
اي در  و ارزش بـالقوه شـود   مـي كارگيري محيط توسط او ايجاد  بهاز طريق و هم ) گو سخن(

اساسـاً ارتبـاط   . دارد ،)شـنونده (براي منبع پيام و هم گيرنـدة پيـام    هم  ،رابطه با محتواي پيام
فاده از رمزهـاي كلامـي   ها به طـرق گونـاگون، بـدون اسـت     ارسال و دريافت پيام كلامي  غير

)verbal codes(  نحوي كه  قصد يا بدون قصد روي دهد به به ممكن است كهاست  ،كلماتـ
  .شنوندگان در كنش متقابل اجتماعي از اين فرايند آگاه نباشنديا در اغلب موارد گويندگان 

براي  گر كنشمندي است كه به  ابزار قدرت غير كلامي توانايي درك و استفاده از ارتباط 
كـردن در   دادن و هـدايت  چـه مقصـود اوسـت، جـولان     برقراري ارتباط با ديگران، بيـان آن 

 غير كلامي ارتباطات . كند و ايجاد روابط بهتر اجتماعي كمك مي ،برانگيز هاي چالش موقعيت
كنـيم، آگاهانـه    كه ما با ديگران تعامل مـي  هنگامي. حياتي از ارتباط است ييا زبان بدن شكل

رفتارهـاي   همـة . كنـيم  بدل مـي  و رد) wordless signals(شماري علائم بدون كلام  د بيتعدا
مانند شيوة نشسـتن، سـرعت يـا كيفيـت      ،)دهيم گري كه انجام مي حركات بيان (كلامي   غير

 يهـاي  همگي پيام ،ها برخورد نگاه و ميزان ،كنيم اي كه با ديگران حفظ مي گفتن، فاصله سخن
دادن،  گـوش  ةشـيو  ،در كـنش و واكـنش اجتمـاعي    ،به بيـان ديگـر  . دهند را انتقال مي  قوي
كند بايد مراقب او  دادن شخص ديگر به ما اعلان مي و واكنش نشان ،كردن كردن، حركت نگاه

 و يا حسي اعتماد غير كلاميعلائم . نحو مطلوب به او واكنش نشان دهيم باشيم يا چگونه به
و ابهام را ايجاد  ،ياعتماد بيعلاقگي،  دهند يا بي ا انتقال ميعلاقه و ميل به برقراري ارتباط ر
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پنج نقش را  ،در تعامل اجتماعي ،)nonverbal cues( غير كلاميهاي  نشانه ،واقعدر. كنند مي
  ):Segal, 2011: 1(به عهده دارند 

ي نحو كلام توانند همان پيامي را كه شخص به بدان مفهوم كه مي ـ )repetition(تكرار  .1
  .دهد تكرار كنند انتقال مي

  .توانند متباين با پيامي باشند كه فرد سعي دارد انتقال دهد مي ها آن  ـ)contradiction( تباين. 2
 ؛ مـثلاً شـوند  غيـر كلامـي   يتوانند جانشين پيـام  مي ها آن ـ )substitution( جانشيني .3

  .دهد انتقال پيامي را تتر از كلما تواند بسيار واضح مي ،در اغلب موارد ،چشمان فرد
توانند بـه پيـام كلامـي افـزوده شـوند يـا آن را        مي ها آن ـ )complementing( تكميل .4

  .نندكتكميل 
 .نندكييد أو اهميت آن را ت تأكيدممكن است بر پيام كلامي  ها آن ـ )accenting( تأكيد .5

تـوان   مي ،متقابل اجتماعي  و زبان بدن در كنش غير كلاميدر تحليل نقش ارتباط  ،بنابراين
برقـرار  كارگيري كلمات روابط قوي و مطلوب را  طوركلي اين شيوة ارتباط بيش از به گفت به

زيـرا بـه بهبـود روابـط      ؛اثر وسيعي بر كيفيت روابط در تعامل دارد غير كلاميارتباط . كند مي
شـده   بيـان با كلمات  ارسالي همتا غير كلامياگر علائم  ،كه رساند ضمن اين مياجتماعي ياري 

برخورداري . انگيزد ان برميگر كنشرا در ) transparency( حس اعتماد و شفافيت ،اظهار شوند
كـه  شـود   مـي را سبب  كلامي  غيرهاي  دهي به قرينه پاسخ غير كلاميهاي ارتباطات  از مهارت

توجـه كـرده يـا     شـان تواند به ديگران نشان دهد آنان را دريافته، به مقصود وسيله فرد مي بدين
. شـود  ميبستان اجتماعي تلقي  بدهجريان سريع  غير كلاميفرايند ارتباطات . مراقب آنان است

و ) emotional self-awareness( آگاهي هيجاني خودمبتني بر  آميز موفقيتغير كلامي ارتباطات 
 كـه توانـايي دريافـت ظريـف     ضـمن ايـن   ،كنـد  مـي كه فرد ارسـال  است هايي  درك آن قرينه

 گـر  كـنش اين امر مستلزم تمركز و توجه . فرستد هايي است كه طرف مقابل براي فرد مي قرينه
چه خواهـان گفـتن    ريزي براي آن هنگام تعامل اجتماعي درصدد برنامه اگر او . در تعامل است

هـاي   بسـياري از نشـانه   اًحتم ـ ،ديگـري بينديشـد  موضـوع  آن است برآيد يا درآن هنگام بـه  
. كـرد و در دريافت گفتـار طـرف مقابـل ضـعيف عمـل خواهـد       كند  نميدرك را  كلامي  غير
رويدادها براي درك كامـل آن   ةلحظ به لحظهتجربة تمركز بر جريان تعامل مستلزم  ،لحاظ بدين

  ).Segal, 2011: 3(شود  ميبدل  و ردچيزي است كه 
ي در يكـي از محورهـاي موضـوع    غيـر كلامـي  ارتباطـات   ةحيط شد،چه اشاره  بنابر آن

كـه   ،جوانـب ارتبـاط   ةبر هماجتماعي است كه ادراك  حوزةگرفته در صورتهاي  پژوهش
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اشـاره،   و ايمـا  جملـه از ؛دلالـت دارد  ،شـوند  بدون كاربرد زبان گفتاري و آشكار انجام مـي 
ايـن   .)paralinguistic(شـناختي   هاي پيرازبـان  ويژگي و نيز ،هاي چهره حالتبدن،  حركات
 ،شـناختي نيسـتند   زبـان  كـاملاً كه  اند از ارتباط در كنش متقابل اجتماعي هايي جنبهها  ويژگي
سـادگي   شـوند و بـه   شناسي، نحوشناسي يـا معناشناسـي مربـوط نمـي     واج گان،واژ به يعني

 مثـل ؛ كنند هاي نخستين ما نقش شاخصي را ايفا مي در تشكيل برداشت و شوند مي مشاهده
به  Zebrowitz, 1977( كردن تودماغي صحبت و ، ، تكيه ، مكثدر گفتارعت آهنگ صدا، سر
   .)1388 ،ديگراننقل از بارون و 

مـورد   دران بـراي داوري  گر كنشتوسط  غير كلاميهاي  قرينه استفاده ازدر باب اهميت 
بايد گفت اگرچـه بسـياري از    ،چه احساسي دارند» اكنون هم«كه  اينو  ها آنحالات دروني 

با شكسـت   احتمالاًاين اقدام  ،كنند مستقيم از ديگران مبادرت ميبه پرسش  باره افراد در اين
زيرا ممكن است ديگران مايل نباشند احساسات دروني خود را براي ما افشـا   ؛رو شود هروب

. هيجانات كنوني خود به ما دروغ بگوينـد  ةكاري حتي دربار كنند و فعالانه بكوشند با پنهان
اي حالات دروني خـود را از طريـق    كنند و تا اندازه عمل نمي موفق باره اين در اما آنان كاملاً

هـاي   ما را براي دريافت پيـام   اطلاعاتي كه تلاش ؛دهند خود بروز مي غير كلاميهاي  نشانه
  . دهند قرار مي تأثيرواقعي تحت 

ان در كـنش  گـر  كـنش فقط بين  غير كلاميارتباط  ،)Blanter, 1985, 2009: 1(بلانتر از نظر 
حركاتي نحوي كه افراد  شود به يدر فرد درون ممكن استدهد بلكه  ل اجتماعي روي نميمتقاب
رفتـار كننـد كـه نـوعي      هـايي  روشمعين با ديگران بايستند و بـه   يدر فواصل يا نشان دهندرا 

آنان ناآگاهانه نقشي  سان، بدين .نندكخود تقويت  دربارةو باورهاي ضمني را  ،ها مواضع، نگرش
تحت كنترل يـا  و كار،  تسليم يا مسلط، قابل اعتماد يا ملاحظه: اند فا در صحنه برگزيدهرا براي اي

مسـتلزم   ة كنش متقابـل اجتمـاعي  در حيطغير كلامي ارتباط  ةبنابراين آگاهي از حوز. اختيار بي
هـاي   اسـت تـا براسـاس يافتـه    ) interpersonal dynamics( شخصـي  بينهاي  آگاهي از پويايي
هـايي   نشـانه  ةمثاب هاي بدني خويش به ن زمينه بتوان به افراد كمك كرد از واكنشپژوهشي در اي

بـا   غير كلامـي درباب تفاوت ارتباط  .تر در ادراك اجتماعي آگاهي يابند براي رشد بينش وسيع
تر  در مقايسه با زبان معمولاً بسيار سريع كلامي  غيرهاي  توان گفت پيام مي ،)زبان(ارتباط كلامي 

هـا و   در ابـلاغ نگـرش   ،نـد ا تـري  شوند، تحت بازبيني و كنترل آگاهانة كـم  و دريافت ميارسال 
هـاي   هـا، سـاير واكـنش    ها، نگرش، دوستي ارزش يدر القا و ،كنند نيرومندتر عمل مي ها هيجان

   .)176: 1379 ،فرگاسبه نقل از (دارند  يثرترؤمنقش بسيار هيجان به ديگران انتقال شخصي و 
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ديگر را تقويت  يك كردهاين دو بعد ارتباطي معمولاً هماهنگ عمل  ،ها تفاوتاين باوجود 
كـه نحـوة    كس به زبـان مناسـبي صـحبت نخواهـد كـرد مگـر آن       هيچ ،به بيان ديگر. كنند مي

  ).178: همان(مناسب دقيقاً بداند  غير كلاميهاي  د را با قرينهسخنان خوكردن  همراه
راحتي  كه به استفاده كنندبراي مقاصدي غير كلامي هاي  متمايل دارند از پيا اافراد آشكار
: دشو براي انجام پنج كاركرد استفاده مي تاًعمدغير كلامي علائم  از .شوند ميبا زبان منتقل ن

 ؛ابـلاغ حـالات هيجـاني    .3 ؛)self-presentation(خود  ةارائ .2 ؛كنترل وضعيت اجتماعي .1
  ).1379 ،فرگاس( )channel control( كنترل رسانه .5و  ؛ها ابلاغ نگرش .4

در پيوستن به گـروه يـا   غير كلامي هاي  مهارت عملكردبه  ـ كنترل وضعيت اجتماعي
گيري بدن يـا لبخنـد علاقـه بـه      نگاه خيره، جهت. ارتباط گروهي دلالت داردبه دادن  خاتمه

  . كنند جاري در گروه را القا مي  ةمحاورپيوستن به 
هاي اساسي تمامي تعاملات اجتماعي اين است كـه ضـمن    ويژگييكي از  ـ خود ةارائ

 همان، ضـمن حفـظ ديـدگا   مـا . ندشـو  ميپندارة ما آزمايش  خودمعمولاً عزت نفس و  ها آن
هـايي ماننـد    قرينـه ). هاي جديد با طرح(ارتباط موفقي برقرار كنيم  بتوانيم بايد ،خودبارة  در

 غير كلامـي  ةارائ ايتوانند بر مي ،، همگي هاي چهره حالتهاي مشخص، آرايش مو يا  لباس
بعضـي علائـم   . كار رونـد  و از اين دست به ،ها، خصوصيات شخصيتي خود و ابلاغ نگرش

اي، حاملان اطلاعاتي بسيار تخصصـي از   چهره هاي حالت مثلاً ،حالات هيجانيكلامي   غير
نظـر   قوي است كه به چنان آناي  چهره هاي حالتو  ها پيوند هيجان. ندا نظر فرهنگ همگاني

بـه شـكلي كـه بـا      ،دادن عضلات صورت خـود  ديده صرفاً با حركت رسد افراد آموزش مي
بايـد   بـاره  در ايـن . دهنـد  نشان مي ارسال علامت هيجاني در تداعي باشد، هيجان مربوط را

اين وظيفـة   ،غالباً. ندكن ميگفت هنجارهاي فرهنگي موكداً ابلاغ كلامي هيجانات را محدود 
 ـجدا از . بايد انجام دهند غير كلاميهاي  هم را پيامم اي، هيجانـاتي مثـل    هـاي چهـره   تحال

 ؛هاي ديگـري نيـز ابـلاغ شـوند     رسانه با ممكن استاضطراب، شادي، ترس، لذت يا تنفر 
هـاي   گونه پيام اينتوانايي ارسال و تفسير . نگاه خيره و ، وضع بدن، فاصله،حركات ازجمله

كـه زنـان در ارسـال و     شواهدي وجود دارد مبني بـر ايـن  . استمتفاوت ن افراد ايمهيجاني 
  ). همان( كنند قايسه با مردان بهتر عمل ميدر م هاي هيجاني دريافت ابلاغ

و از طريـق جريـان    غير كلامـي  ديگر افراد به يك  نگرش ،در مجموع ـ ها ابلاغ نگرش
ايـن  . شـود  ابلاغ مي تماس چشميو  ،ها ها، اخم دادن تكان اي از لبخندها، سر سريع و پيوسته

نيـز  » كنتـرل وضـعيت اجتمـاعي   «بلكه بخشي از  اند تنها حاملان اطلاعات نگرشي ها نه پيام
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اي  چهـره  هاي حالت. كنند ها متفاوت عمل مي در ابلاغ نگرش غير كلاميهاي  رسانه. ندهست
 ,Mehrabian(كننـد   مـي در اين زمينه مؤثرتر عمـل  غير كلامي هاي  نشانه   ديگردر مقايسه با 

  .)1379 ،به نقل از فرگاس 1967
گـو، طـول    يك جنبة خاص كنتـرل وضـعيت اجتمـاعي، كنتـرل سـخن      ـ كنترل رسانه

يافته و  سازمانتعاملِ كلامي معمولاً بسيار . كند و شخصي است كه بعداً صحبت مي ،صحبت
آوردن  انند نگاه خيره، پاييناي م  كلاميغير بنابر اين كاركرد، علائم ارتباط  .ساختارمند است
دست بگيـرد مطـرح    اي كه بايد نوبت سخن را به جوي شنوندهو و جست ،صدا، نگاه سريع

  ).1379 ،به نقل از فرگاس Walker, 1983 ;Kendom, 1967 مثلاً(د شون  مي
را همـواره در  غيـر كلامـي   هـاي   توان گفت ما پيام مي شد،چه تاكنون اشاره  براساس آن

) 1379 ،بـه نقـل از فرگـاس    1969(اي كه مهرابيان  گانه ها در ابعاد سه بي از قرينهقالب تركي
  :ندا به اين شرحاين سه بعد . كنيم است درك ميده كرتحليل 

تـي و ارزيـابي بـه     )immediacy( نزديكيهاي  نشانه .1 كـار   يا صميميت كه براي ابـلاغ دوس
  .روند كار مي كه در كنترل اجتماعي به ييها ، پايگاه و تفاوتتماس چشميمانند لمس،  ؛روند مي

كه براي ابلاغ اختلافات پايگاهي و اختلافات كنترل  )relaxation(هاي آرامش  نشانه .2 
  .روند كار مي اجتماعي به

اي كه بـراي ابـلاغ هوشـياري و     چهره هاي حالتمانند  )activity(هاي فعاليت  نشانه .3 
 .روند كار مي دهي به قابليت پاسخ

  
  غير كلامي هاي  انواع پيام

ترين و نيرومنـدترين   از رايج تماس چشمي  ـمتقابل ةو نگاه خير )gaze(نگاه خيره : ها چشم
بنـا بـر بافـت    ، خصـومت را و ها عشق، ملال، نفـرت، تـرس،    چشم. است غير كلاميعلائم 
هـا و   از نگـرش  بسـياري  غيـر كلامـي  هـا در ابـلاغِ    چشم ،ترتيب اين به .كنند القا مي ،موقعيتي

 1379شوتز به نقل از فرگاس (نند ك فردي نقش مركزي را ايفا مي ميانهيجانات.( 
ن اي ـم، دومـين مقـام را   تمـاس چشـمي  پـس از   ـ )territory(استفاده از فضا و قلمرو 

   شـناختي اجتمـاعي   گيـري انسـان   براسـاس جهـت  . دارد غيـر كلامـي  تـرين علائـم    همگاني
)social anthropological orientation(،      بـراي مطالعـة نقـش فاصـله)distance(   و فضـا در

در تلاش براي توصـيف  ) proxemics( )Scheflen, 1963(ها  تعاملات انساني، علم مجاورت
   شـد مطـرح   سـت، اسـتفاده از فضا  ةكننـد  تنظـيم كـه  متفـاوت،  هاي فرهنگـي   قواعد و عرف
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)Hull, 1966  ما محيط اجتماعي خـود را بـه    ،يكردبراساس اين رو .)1379به نقل از فرگاس
هول چهار نـوع  . كنيم كنند تقسيم مي هايمان را احاطه مي هاي كاملاً متمايزي كه بدن محدوده

 60اي تـا   دايـره (صـميمي  منطقـة  : كـرد كننـده را مشـخص    احاطـه قلمرو فضاي شخصي و 
مشـاورتي   ـ ـ اعي، منطقـة اجتم ـ )متر سانتي 120تا  60اي از  دايره(، منطقة شخصي )متر سانتي

يك از اين  بنا بر هر). متر به بعد 3/3اي از  دايره(و منطقة عمومي ) متر 3/3تا  2/1اي از  دايره(
اي كـه   چنين فاصله هم. شوند و رفتارها مشخص مي ،مناطقِ تعاملي، انواع هنجارها، انتظارات

و نيز بـه رابطـة    ها آنمندي به  هكنيم به مسائلي چون علاق هنگام آغاز تعامل با مردم حفظ مي
) Keltner, 1970; Cooper & Aiello, 1972 cited. Sears, 1988(با ما بستگي دارد  ها آنپايگاه 

تري را براي  هم دوست تلقي شوند، فواصل كوتاه هخواهند نسبت ب نحوي كه افرادي كه مي به
  .گزينند مي برارتباط 

در اوايـل زنـدگي    غير كلامـي ئم ترين علا كردن از مهم لمس ـ )touch(تماس جسمي 
 يهـا  نقشه ،ها در اكثر فرهنگ. كند بستگي ميان نوزاد و مراقبين او را تضمين مي است كه دل

و توسـط   ،دهند چه كسي، كجا، چگونـه  وجود دارند كه نشان مي )touching maps( لمسي
  ).203: 1379 ،فرگاس(تواند لمس شود  چه كسي مي

با كل بدن خود شامل  ،غير كلامية ارتباط در حيط افراد، ـ )body language(زبان بدن 
هـا   پـژوهش . كننـد  ارتباط برقرار مـي  )locomotion(جايي  هجابو ، اطوارها ،)ها و اشاره(ايما 

. دارنـد  ديگـر  با يك هماهنگي ظريفي ،ل اجتماعيدر كنش متقاب ،د حركات بدنده نشان مي
 & Candon(كـه كانـدون و واگسـتون     ،)interactional synchrony(زمـاني تعامـل    اين هـم 

Wagaston, 1967 بدين مضمون دلالت  ،كردندمطرح  آن را )212: 1379 ،به نقل از فرگاس
را  هـا  آندهد بلكـه   گو واكنش نشان نمي هاي صادره از سخن دارد كه شنونده صرفاً به نشانه

. زمان انجام شـوند  هم ها نآنحوي كه الگوهاي حركتي هماهنگ  به ؛كند بيني مي فعالانه پيش
چنين تا حد بسياري به سلامت رواني فـرد   الگوهاي حركت بدن هم ،بنابر شواهد پژوهشي

شديداً از الگوهاي رفتـاري رايـج    ،حركات و) ها و اشاره(ويژه ايما  به ،اين الگوها. ندا مربوط
  .دريابدبايد بافت را  گر كنش ها آنو در اختصاص معني به ند متأثرها  در فرهنگ
مقصـود   ،غير كلاميارتباطات  ةدر حيط ـ )paralinguistic cues(هاي پيرازباني  نشانه

پيونـد   ،چه كلامي نيستند اگر ،و سرعت گفتار است كه ،، بلندي بمي، آهنگ و زيربندي،  زمان
 )vocalization(ها  هاي صوتي يا آواگري نشانه ديگر. ناپذيري با محتواي گفتار دارند جدايي

زدن  گريه، خميازه، سـوت  ؛ مانندپيام باشند ةكنند توانند ابلاغ تنهايي مي يز وجود دارند كه بهن
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شـواهد پژوهشـي بـر تغييـر در      ،زبـاني هـاي پيرا  نشـانه در بين ايـن  . يا بازدم با صداي بلند
. هيجانات مثبت يا منفي و ناخوشايندنددهندة  نشاندارند كه  تأكيدبمي و سرعت صدا  و زير
تـوان   هـاي صـوتي مـي    نشانه از .علامتي مؤثر است ،در ابلاغ برانگيختگي و اضطراب ،صدا

 . استفاده كرد دروغبردن به  پيبراي 
 
  گيري نتيجه
ديگـر در دو سـطح كلامـي و     ان با يـك گر كنشارتباطات  ،كنش متقابل اجتماعي ةدر حيط

چـه ديگـران    كـه بـه آن  افراد به همـان نسـبت   . دهد مراه پيراكلامي روي ميه به كلامي  غير
يعني  ،ها ناگفته دربرابردهند  د و از طريق معني كلمات آشكار است واكنش نشان ميگوين مي

توانند  ها مي كاادر  سوء. دارند العمل خود را ابراز مي نيز عكس ،گوينده غير كلاميهاي  نشانه
 غيـر كلامـي  لائم اساس عان قادر به توجه و اعلام نظر برگر كنشدر شرايطي بروز كنند كه 

شده در  بازتابهاي فرهنگي  با توجه به بافت و ارزش ،كنش متقابل ةتوسط گوينده در صحن
 غير كلامـي هاي ارتباط  ويژگيدن كرتر روشن ،ترتيب اين به. نباشند ،او غير كلاميرفتارهاي 

فتارهاي ر ةهاي ادراك اجتماعي كمك كند تا موقعيت را براي ارائ تواند به افراد در صحنه مي
  . ها بهتر دريابند ادراك  مطلوب و رفع سوء

) 172: 1379 ،فرگـاس (از زبـان نيسـتند    ةاستفادصرفاً شقوق ديگر  غير كلاميهاي  پيام
رمزگشايي . خصوصيات بسيار متفاوتي دارند ،در مقايسه با زبان ،ارتباطي ينظام منزلة بهبلكه 

تـر و   هاي كلامي بسـيار سـريع   اكنش به پيامدر مقايسه با وغير كلامي هاي  و واكنش به پيام
  . استخودكارتر 

و در  اسـت  سرعت رشـد يافتـه   هب غير كلاميارتباطات  حوزة ،در طول دو دهة گذشته
هـايي كـه     و درواقـع در حـوزه   ،تربيت  و  تعليمالمللي،  هاي تجارت، رسانه، روابط بين حيطه

 ـ  پويـايي  ةدارنددربر مهميدار و  نحو معني به ين فـردي و گروهـي اسـت تلويحـات     هـاي ب
ل مسـائ  دربـارة همـة  شـناختي   انديشـي روان  تر به فراخ نياز بيش ،لحاظ  بدين. دكاربردي دار

  .يابد حتميت مي غير كلاميارتباطات  ةدر حوز شده بحث
در كنش متقابل  غير كلاميارتباطات كنندة  تعييننقش بارز و  بارةدر كه ماحصل كلام آن

رمزگردانـي و رمزگشـايي علائـم     بـاره،  ايـن در. كوتاهي كـرد  مد نبايداكاراجتماعي بهينه و 
هـاي فرهنگـي و    هايي توسط افراد منطبق با آمـوزه  در پيام مستلزم وجود دانسته كلامي  غير
ادراك اجتمـاعي اسـت كـه ضـمن آن       حيطـة هـا در   بازتاب اين دانسته. فرهنگي است  بين
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رد و امكان كـنش و واكـنش متقابـل مقتضـي در     گي ديگر شكل مي يك ازهاي افراد  برداشت
  .دكن ميرا ميسر بافت اجتماعي 
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